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   گابريل راکھيل:يسندهنو
  فرشيد واحديان: برگردان

  ٢٠٢٣ اپريل ٢٨
  

  سازمان سيا و مکتب ضد کمونيستی فرانکفورت

)٢(  

  
 اليسم و چپ نوامپري

  امريکائینظريۀ انتقادی به سبک 

خواھانه زمانی تشديد شد که رھبران  از مشارکت آشکار در کنش سياسی ترقی] سسۀ تحقيقات اجتماعیؤم[اين امتناع 

 محلی ئی مکتب فرانکفورت خود را با نظم بورژوا. آن را به ايالات متحده منتقل کردند١٩٣٠ ۀمؤسسه در اوايل دھ

ھای دانشگاھی يا شرکتی محيط جديد  تطبيق داد و کارھای گذشته و حال خود را به صورتی سانسور کرد تا با حساسيت

که موجب  ھورکھايمر کلماتی مانند مارکسيسم، انقلاب و کمونيسم را از نشريات خود حذف کرد تا آن. سازگار باشد
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ھا ھربرت مارکوزه توضيح داد، ھر نوع  علاوه بر اين، ھمانطور که بعد.  خود نشودامريکائیيان مالی رنجش حام

ھا و   مؤسسه از سوی شرکتۀھورکھايمر تلاش خود را بر تأمين بودج. فعاليت سياسی در مؤسسه به کلی ممنوع بود

بست تا به تبليغ برای مؤسسه در ايالات متمرکز نمود و حتی قراردادی با يک شرکت روابط عمومی ] امريکا[دولت 

ی از فضلای مکتب فرانکفورت المانالحق که توصيف ھجوآلود برتولت برشت، تبعيدی سياسی ديگر . متحده بپردازد

روسپيانی ھستند جويای کمک برای «گويد   از قول برشت دربارۀ اينان می١٨استوارت جفريز. چندان بيراه نبود

ھای خود را به سان کالا در راه حمايت از ايدئولوژی  ئی که آنھا عقايد و تواناامريکارت به بنيادشان در دوران مھاج

آنھا در حقيقت عاملان آزاد روشنفکری بودند که بدون قيد و تعھد نسبت به » .فروشند ، میامريکا ۀسرکوبگر جامع

 از نشان تجاری خود، يعنی تئوری سر تا  کارگر، به دنبال جلب حاميان دولتی و شرکتیۀھرگونه سازمان متعلق به طبق

  .پا انتقادی، در بازار بودند

او . ترين سخنگويان مارکسيست مکتب فرانکفورت در آن زمان بود والتر بنيامين دوست صميمی برشت، يکی از مھم

نبالش ھستند، به ھا به د ، زمانی که يقين يافت نازی١٩۴٠نتوانست مانند ديگران به ايالات متحده برود، زيرا در سال 

پس از آن که کار نجاتش مسجل شد، «به گفتۀ آدورنو، او . انگيزی در مرز بين فرانسه و اسپانيا خودکشی کرد طرز غم

مضايقه برايش فرستاده  خرج سفرش بی« و » دانست عضو دائم مؤسسه شده بود و خود اين را می«زيرا » خود را کشت

اين . »ًتواند از نظر مادی کاملا به ما تکيه کند می«دانست   که بنيامين میاين فيلسوف مشھور ادعا کرد» شده بود

دھد،  شده، تصميم شخصی غيرقابل درکی جلوه می روايت، که خودکشی بنيامين را با توجه به موقعيت تشريح

 ١٩ولريش فرايزًبر اساس استدلال تحليل مفصلی که اخيرا ا. برای تبرئۀ شخصی و سازمانی بود] آدورنو[پردازی  دروغ

 مکتب فرانکفورت نه تنھا تمايلی به کمک مالی به بنيامين برای فرارش از چنگ ۀھای برجست منتشر کرده است، چھره

راستی خيرخواه ن خود به عنوان نيکوکارانی که بای را برای جا زد کارانه و گسترده ھا نداشتند، بلکه کارزار فريب نازی

  .راه انداختند او بودند، به

با اين حال، جماعت مؤسسه از تأثير برشت . بنيامين قبل از خودکشی برای دريافت مقرری ماھانه به مؤسسه وابسته بود

ھنگامی که آدورنو به ھورکھايمر توضيح داد که بنيامين بايد . و مارکسيسم انقلابی بر آثار بنيامين بيزار بودند

کار  را به» وحشی«، دشنام ضدکمونيستی ئیھيچ ابا يف برشت بیخود را از نفوذ برشت رھا سازد، در توص» قاطعانه«

بنابراين، جای تعجب نيست که بنيامين به دليل انتقادات آدورنو از کارش و خودداری آدورنو از انتشار بخشی از . برد

وھای ھورکھايمر ھمان زمان که نير.  بنيامين دربارۀ بودلر، از قطع مقرری خود بيمناک باشد١٩٣٨بررسی سال 

. صراحت به او اعلام کرد که منتظر قطع مقرری خود باشد کردند، به فاشيست حلقۀ محاصره را به دور بنيامين تنگ می

وانگھی ھورکھايمر مدعی شد که به دليل کمبود .  منبع درآمد بنيامين برای زندگی ھمين مقرری بود١٩٣۴از سال 

، برای نجات بنيامين دالر ٢٠٠ به ايالات متحده به قيمت کمتر از  بليط سفر با کشتی بخارۀبودجه، امکان تأمين ھزين

 اضافی به حسابی بود که در اختيار انحصاری او دالرھزار  ۵٠ًاين جواب دقيقا يک ماه پس از انتقال . وجود ندارد

ز يک به ارزش کمی بيش ا( ديگر دالرھزار  ۵٠قرار داشت، و اين دومين نوبت طی ھشت ماه بود که ] ھورکھايمر[

 اضافی از دالرھزار ١٣٠ نيز، فريدريش پولاک ١٩٣٩ ولایجدر . شد به حساب او واريز می)  امروزدالرميليون 

اين ميليونر بخشی از سود به دست آمدۀ . دار، برای مؤسسه دريافت کرد فليکس وايل، پسر ثروتمند يک ميليونر سرمايه

 . و تجارت گوشت را، صرف کمک به مؤسسه کردبازی املاک ، بورسرجنتايناخود از معاملات غله در 

عقيده است که تصميم   ھم٢٠در واقع، فرايز با رولف ويگرشائوس. مشکل، پول نبود، ارادۀ سياسی وجود نداشت

تری بود که مديران مؤسسه بر اساس آن،  رحمانۀ ھورکھايمر برای تنھا گذاشتن بنيامين، بخشی از الگوی گسترده بی
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ظاھر از  دادند و در ھمان حال به طور سيستماتيک بالاتر از منافع ديگران قرار می  خود را بهتحقق منافع خصوصی

با کوبيدن آخرين ميخ بر تابوت بنيامين، ميراث . زدند تعھد عظيم خود نسبت به قربانيان آزار و شکنجۀ رژيم نازی دم می

به گفته ھلموت . کسيستی پاکسازی شدًادبی او بعدا با صراحت بيشتری از ھر اشارۀ صريح به عناصر مار

اتی که آدورنو بر روی آثار بنيامين انجام داد، در جھت حذف گرايش مارکسيستی تغييرھمۀ «: ٢١ھايسنبوتل

بر متن ] آدرنو[انگيزی که از سوی گردآورنده  ھمۀ اين آثار با بازتفسيرھای بحث]. …[ماترياليستی در اين آثار بود 

  ».گرديدنداصلی تحميل شد، منتشر 

 سالی که – ١٩۴٩گيری سياسی کلی مکتب فرانکفورت از حوالی سال   محسوسی در جھتتغيير ٢٢به اعتقاد تاد کرونان

مؤسسه بيش از پيش به تحليل طبقاتی پشت کرد و اولويت را به .  پديد آمد-را نوشت» داری دولتی سرمايه«پولاک 

 ئیرسد که ھمه چيزھا اغلب به نظرم می«: ال به ھورکھايمر نوشتآدورنو در آن س. عوامل نژاد، فرھنگ و ھويت داد

. »ديديم، امروز با نيروی وحشتناکی بر يھوديان متمرکز شده است پرولتاريا می] ديدگان ستم[ًکه ما قبلا از ديدگاه 

َاز درون مارکسيسم اين فرضيه را سرھم کردند که طبقه به«گويد آدورنو و ھورکھايمر  کرونان می وان موضوع عن ِ

و ). ای نبودند که بتوان آنھا را با استثمار اقتصادی تعريف کرد اما يھوديان مقوله(قدرت، سلطه و نه اقتصاد ديده شود 

پردازان مکتب  به عبارت ديگر، نظريه» .را به شيوۀ غالب تحليل در چپ تبديل کردند پس از طرح اين فرضيه آن

ھای   و سياستئیگرا  ماترياليسم تاريخی بر پايۀ اقتصاد سياسی به فرھنگ کلی شيوۀ تحليلتغييرفرانکفورت زمينۀ 

  .ھويتی را تدارک ديدند، که بعدھا در دوران نئوليبراليسم شاھد تثبيت آنھا ھستيم

 تحت نظارت امريکا يھودستيزی در ميان نيروی کار ۀ، دربار١٩۴۴-١٩۴۵ھای  ای که مؤسسه در سال تحقيق گسترده

دار به قدرت رسيده بود و   حاکم سرمايهۀ طبقۀفاشيسم با حمايت مالی گسترد. د، در اين زمينه گوياستپولاک انجام دا

فرانکفورت به کار گمارده شدند تا به جای تمرکز بر ] مکتب[با اين حال، فضلای . ھنوز سراسر جھان درگير جنگ بود

ستيزی موھوم  نگ عليه شوروی بودند، بر يھودھای واقعی که در حال ج داران حامی مالی فاشيسم يا نازی سرمايه

زير «ھای کارگری   قابل توجه منتھی شد که اتحاديهۀتحقيق آنھا به اين نتيج.  کارگران ايالات متحده تمرکز نمايندئیادعا

د ھا بيشتر فاشيست ھستن اعضای اين اتحاديه«: ھستند واز ھمه بدترند» فاشيستی«دارای تمايلات » ھا رھبری کمونيست

يکی از رھبران اين گروه ديويد .  انجام شد٢٣ کارگری يھوديانۀبررسی مزبور به سفارش کميت. »تا کمونيست

. ھای اطلاعاتی، به ھمراه عوامل اطلاعاتی ديگر چون جی دوبينسکی، ضمن داشتن روابط گسترده با سازمان

 از آنھا شرکت ئیزدا ارگری و کمونيستھای ک  مھار اتحاديهۀ، در کارزار گسترد٢۵ و ايروينگ براون٢۴لاوستون

ھای کمونيستی،  اتحاديه» فاشيست شمردن«رو، مکتب فرانکفورت با نسبت دادن ضديت با يھود و حتی  از اين. داشت

  .بخشی از توجيھات ايدئولوژيک برای نابودی جنبش کارگری کمونيستی را فراھم آورد

رفداری از فاشيسم سردمداران قدرت در ايالات متحده، و قوانين  طھای ضدکمونيستی و گاه ممکن است برخی، گرايش

 تحقيقات اجتماعی با مقامات ايالات ۀ را توجيھی برای ھمدستی مؤسس٢۶فرامينی چون مبارزه با عناصر بيگانۀ دشمن

ی برای ھای مؤسسه، پوشش که مبادا فعاليت آی با نگرانی از آن بی اف. شمار آورند متحده و خودسانسوری ايشان به

  .کار گرفت  را برای جاسوسی از مؤسسه بهئیھا ھای کمونيستی باشد، به مدت ده سال خبرچين فعاليت

 تا ھمکاران نزديک با مؤسسه و حتی ھمسايگان محلی ٢٧ھا از اعضای مؤسسه نظير کارل ويتفوگل طيف اين خبرچين

 ھيچ مدرک خاصی که نشان دھندۀ رفتاری آی بی ، اف١٩۴۴ نوریج ٢١رخ ؤ مفصل مئیاما طبق گزارش نھا. شد می

ھای نزديک به  آی زمانی برطرف شد که بعضی از خبرچين بی علاوه شک رؤسای اف به. باشد، پيدا نکرد» مشکوک«

ستالين از لحاظ اھداف و نتقادی ھيچ تفاوتی ميان ھيتلر و ن نظريۀ اافضلای مؤسسه اطمينان دادند که به باور واضع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھای خود  طور که آنھا در برخی از نوشته در واقع، ھمانطور که در ادامه خواھيم ديد، ديگر آن. داردھا وجود ن تاکتيک

آی در  بی  غربی ساکن شده بودند، ديگر نظارت يا تھديد مستقيمی از افالمانکردند، از جمله زمانی که در  ادعا می

  .جھت بازداشت يا اخراج احتمالی آنھا، در ميان نبود

 

  شرق و دفاع از غرب در ازای کمک مالی از ئیبدگو

ھای جنگ   غربی، يکی از کانونالمان، زعمای فکری مکتب فرانکفورت، مؤسسه را به ١٩۵٠-١٩۴٩ھای  در سال

حزب کمونيست  [٢٨د.پ.در اين محيط که کا«: نويسد پری اندرسون می. جھانی نظری عليه کمونيسم منتقل کردند

ًرسما ھرگونه ارتباط با مارکسيسم را کنار ] المانحزب سوسيال دمکرات  [٢٩د- پ-غيرقانونی شده و اس] المان

ھای اوليۀ فعاليتش،  ای چون يورگن ھابرماس که گھگاه در سال حتی چھره.  از مؤسسه کامل شدئیزدا گذاشت، سياست

 نظريۀ انتقادی بود، طلبانه که تضاد با سنت رنگی فرصت تری از آدورنو و ھورکھايمر داشت، آنان را به ھم مواضع چپ

 ھابرماس که در انتقاد از ۀواقعيت آن است که ھورکھايمر در ادامۀ سانسور آثار مؤسسه، از انتشار دو مقال. متھم کرد

زنجير « از ئیھابرماس جرأت کرده بود که امکان رھا. راند، امتناع کرد سخن می» انقلاب«ليبرال دموکراسی از 

چنين «: ًاش صراحتا به آدورنو نوشت ھورکھايمر در مکاتبات خصوصی. ح کندرا مطر» ئی بورژواۀاسارت جامع

اين . »ای که از وجوه عمومی ھمين جامعۀ در غل و زنجير ارتزاق می کند، پذيرفتنی نيست پژوھشی از جانب مؤسسه

 حداقل گفتمان کنندۀ ايدئولوژی و يا تعييناعتراف صريحی به اين است که منبع تأمين اقتصادی مکتب فرانکفورت، 

  .عمومی آن بود

ّ ھورکھايمر به عنوان تحليلگر و مبلغ برای دولت ايالات ۀدر ھمين زمينه بايد ياد آور شد، پنج تن از ھشت عضو حلق ُ
کردند، مصالح غالب اين کارفرمايان در تداوم وفاداری مکتب   کار می٣٠امريکامتحده و نھادھای امنيت ملی 

ھر چند که . کردند ھای تحقيقاتی حساس دولتی کار می  از اعضای آن روی پروژهفرانکفورت بود، زيرا برخی

 به ايالات ءاما آدورنو در ابتدا. گرفتند ھورکھايمر و آدورنو جزو اين افراد نبودند، چون پشتيبانی بيشتری از مؤسسه می

ھمکاران دولت در «ًتر عملا يکی از اين دف.  پل لازارسفلد کار کندئیمتحده مھاجرت کرد تا برای دفتر تحقيقات راديو

ھزار ۶٧اين مرکز برای مطالعات ارتباط جمعی کمک مالی قابل توجھی به مبلغ . »ھای جنگ روانی بود تدوين برنامه

درصد از بودجۀ  ٧۵که (» ھای امنيت ملی ايالات متحده سياست« از بنياد راکفلر دريافت کرد و با تشکيلات دالر

بنياد راکفلر مخارج نخستين بازگشت ھورکھايمر به . ھمکاری نزديک داشت) کرد  تأمين میريکااماش را دولت  ساليانه

، را نيز پرداخت و اين درھمان زمانی بود که وی به عنوان استاد مھمان در دانشگاه فرانکفورت ١٩۴٨ريل پا در المان

  .مشغول به کار شد

. داری ايالات متحده ھستند ھای غارتگر در تاريخ سرمايه دانترين خان نبايد فراموش کرد که راکفلرھا يکی از بزرگ

ھای  دھد تا بخشی از ثروت ناشی از غارتگری بنياد راکفلر يک پوشش مالياتی است که به اين خاندان اجازه می

که گذشته از آن، اينان در ھمان احوال . نمايد» ھای فکری و فرھنگی به فساد کشاندن فعاليت«اقتصادی خود را وقف 

نلسون راکفلر پس از . مشارکت داشتند» نھادھای امنيت ملی«طور مستقيم در   فرانکفورت بودند، بهتحامی انستيتو

ابه دفتر خدمات رال با وظايفی مشسسۀ تبليغاتی فدؤيک م (امريکائی امور بين ۀکنند تصدی پست مديريت دفتر ھماھنگ

 ۀ اطلاعاتی سری، با عنوان دستيار ويژ عمليات» کنندۀ ارشد ھماھنگ« به مقام ١٩۵۴، در سال ) و سيا٣١ژيکيسترات

راکفلر ] خانوادۀ[ھای  گذاری وی ترتيبی داد که از صندوق سرمايه» . جنگ سرد برگزيده شدتراتيژیسجمھور در  رئيس

ه سابقۀ داری ديگر ک ھای سازمان سيا استفاده شود، مشابه بسياری از بنيادھای سرمايه به عنوان پوششی برای پرداخت
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 .)و ساير منابع فاش شده است٣٢ چرچۀھمانطور که توسط گزارش کميت(گستردۀ ھمکاری پنھان با سيا داشتند 

دار و امپراتوری ايالات متحده، تعجبی نداشت که دولت ايالات متحده از   حاکم سرمايهۀ اين پيوندھا با طبقۀبا ھم

 يا دالر ١٠٣،۶٩۵(ھزار مارک  ۴٣۵لی ھنگفتی به مبلغ  با کمک ما١٩۵٠ غربی در سال المانبازگشت مؤسسه به 

، کميسر عالی ايالات متحده ٣٣کلوی مديريت اين بودجه را جان مک. حمايت نمايد) ٢٠٢٢ در دالر ١،١٩۵،٩٢۶معادل 

مداران ايالات متحده با سابقۀ خدمت به عنوان کارشناس  کلوی عضوی از حلقۀ قدرت مک.  بر عھده داشتالماندر 

او بسياری از جنايتکاران جنگی نازی را . بود٣۴فاربن.گ.ھای بزرگ نفتی و ای حقوقی و بانکداری برای شرکت

د به عنوان يکی از طراحان کلوی پس از ايفای نقش خو مک. شان کرد مشمول عفو و يا تخفيف در محکوميت

 عميق ۀ رابطۀدھند ی که نشانئ  حرفهئیجاه ھای امنيت ملی ايالات متحده در طول جنگ جھانی دوم، در يک جاب سياست

دار بود، به سمت رئيس کل بانک چيس منھتن، رئيس شورای روابط خارجی و   حاکم سرمايهۀدولت ايالات متحده و طبق

ھای  کلوی، از کمک  ارائه شده توسط مکۀعلاوه بر بودج»  تحقيقات اجتماعیسسۀؤم«. رياست بنياد فورد منصوب شد

، حتی يک قرارداد ١٩۵۴مؤسسه در سال . مند بود مالی اشخاص، انجمن تحقيقات اجتماعی و شھر فرانکفورت نيز بھره

شويکی و يکی از حاميان  ضد بلۀگذار اتحادي مانسمان يکی از اعضای بنيان.  کردء امضا٣۵پژوھشی با شرکت مانسمان

ت أکرد و رئيس ھي استفاده می] زندانيان[وار  اين شرکت در طول جنگ جھانی دوم از کار برده. ھا بود مالی حزب نازی

 جامعه ۀموضوع قرارداد بعد از جنگ مؤسسه، مطالع.  آن ويلھلم زنگن نازی، رھبر اقتصاد جنگی رايش سوم بودۀمدير

ای در جلوگيری و يا توقف سازماندھی سوسياليستی،  ، با اين ھدف ناگفته که چنين مطالعهشناختی نظريات کارگران بود

  .به مديريت کمک کند

 تحقيقات ۀھای بزرگ از مؤسس داری و صاحبان شرکت ھای سرمايه که چرا دولت ترين توضيح در مورد اين شايد روشن

لازم به يادآوری است که اين شخص قبل از خدمت . تياف٣۶کردند را بتوان در سخنان شپرد استون اجتماعی حمايت می

نگاری و کار با سازمان اطلاعاتی ارتش داشت، آنجا با سيا  المل، پيشينۀ روزنامه در بنياد فورد در مقام رئيس امور بين

ی المللی آزاد استون حتی به رياست انجمن بين(ھای فرھنگی در سراسر جھان ھمکاری کرد  برای تأمين مالی پروژه

)  داده بودتغييراين انجمن ھمان کاف بود که پس از افشای نقش سازمان سيا در تأسيس آن، نام خود را . فرھنگی رسيد

 اشغالی بود، در يک يادداشت شخصی المان در امريکا مدير عمومی کميساريای عالی ١٩۴٠ ۀھنگامی که استون در دھ

  :او نوشت.  آدورنو را توصيه کرد ايالات متحده، تمديد گذرنامۀۀبه وزارت امور خارج

من معتقدم که برای اھداف کلان دموکراتيک . آموزد ھای دموکراتيک می ی روشالمان فرانکفورت به رھبران ۀمؤسس «

 مھم است که مردانی مانند پروفسور آدورنو فرصت کار در آن کشور المانما در 

دار ايالات  بقۀ سرمايهمؤسسه خدمات عقيدتی مورد نظر دولت و ط» .را داشته باشند

  .داد متحده را انجام می

ای که  جامعه«روی و بلکه در تطبيق با الزامات عقيدتی  ھورکھايمر نه فقط در دنباله

ھد، آشکارا حمايت کامل خود از  است اما خرج مؤسسه را می» تحت غل و زنجير

ھای  مان غربی را که سازالماندولت ضد کمونيستی دست نشاندۀ ايالات متحده در 

او ھمچنين بر . ھای سابق تجھيز شده بود، ابراز داشت اطلاعاتی آن با حضور نازی

به اعتقاد او اين پروژه برای متوقف (د زد ئي امپرياليستی در ويتنام مھر تأۀپروژ

ای از بنياد   در شعبه١٩۶٧وی در سخنرانی ماه مه ). ھا ضروری بود کردن چينی

 امريکاباور کنيد ھر وقت «: ًايگاه تبليغاتی مبارزۀ فرھنگی با کمونيسم بود، رسما ادعا کرد که پالماندر » امريکاخانۀ «
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که برای دفاع از وطن باشد، به منظور دفاع از قانون اساسی و حقوق  بيند که وارد جنگی شود، بيش از آن ضروری می

گذاری شد، و  سط مھاجرانی غاصب بنيانگويد که تو مرشد اعظم نظريۀ انتقادی، اينجا از کشوری سخن می» .بشر است

کشوری که بدون شک، ھمان گونه که . اش ھمراه گرديد طلبانه  توسعهئیکشی ساکنين بومی سرزمينش، با کشورگشا نسل

جا گذاشت، که بايد بيش از ر را در تاريخ جھان مدرن بیترين ردپا  گفت، خونين١٩۶٧ريل پامارتين لوتر کينگ در 

، زمانی که ١٩۶٧ و سازمان سيا را در فاصلۀ زمانی پايان جنگ جھانی دوم تا سال امريکاش مورد مداخله ارت٣٧

 .کرد، بر آن پيشينه افزود ھورکھايمر اين ادعای ننگين را از طريق بلندگوی تبليغاتی ايالات متحده بيان می

داد و از اظھارنظر  تن می] ام حاکمبا نظ[ خود به ھمدستی منفعلانه ئیبورژوا ھرچند آدورنو اغلب در مشی سياسی خرده

طرز  ای از وقايع به شمارش در مورد پاره کرد، اظھارات انگشت علنی دربارۀ رويدادھای مھم سياسی اجتناب می

ای با ھمکاری ھورکھايمر در دفاع از تھاجم امپرياليستی  ، مقاله١٩۵۶از جمله، در سال . اند انگيزی ارتجاعی شگفت

اقدامی که توسط سازمان ملل ( فرانسه به مصر، با ھدف تصرف کانال سوئز و سرنگونی ناصر، اسرائيل، بريتانيا و

رھبر « ضد استعمار جنبش غيرمتعھدھا، به عنوان ۀاينان از ناصر، يکی از رھبران برجست. نوشت) متحد محکوم شد

چ کس حتی جرأت ندارد که بگويد اين ھي«: ياد کردند و فرياد زدند» چيند که در پيوند با مسکو توطئه می] …[فاشيستی 

» .اند ھا در پی فرصتی برای حمله به اسرائيل و سلاخی يھوديانی بودند که به آنجا پناه برده ھای دزد عرب سال دولت

گری که در  ند، نه مھاجران استعمار»دزد«ھای عربی ھستند که  ديالکتيکی، اين دولت  شبهئیگو مطابق اين وارونه

بجاست يادآوری کنيم که لنين . اند  سرنوشت اعراب را نقض کردهتعيينھای بزرگ امپرياليستی حق ھمکاری با کشور

: شمرد کلی مردود می شود، به قلمداد می» ديالکتيک«ھا را که در قلمروی صنعت نظريۀ جھانی  پردازی اين قبيل سفسطه

مانيم و با  اما ما ديالکتيسين باقی می. ده استگری استفاده ش گاه از ديالکتيک به عنوان پلی برای سفسطه گاه و بی«

ای در سامان و  ھا، بلکه با تجزيه و تحليل ھر پديده کنيم نه با يکسره انکار کردن امکان ھمه دگرگونی سفسطه مبارزه می

و و آليستی به روايت آدورن ھای ايده ئیگو اين درست ھمان تحليل ماترياليستی است که در وارونه» .توسعۀ مشخص آن

  .ھورکھايمر، وجود ندارد

آنھا به جای ] در اين متن. [ترين متون سياسی خود را ھمان سال منتشر کردند رھبران مکتب فرانکفورت يکی از صريح

 برتری غرب را تحسين، – با چند استثناء جزئی –حمايت از جنبش جھانی ضداستعماری و ساختن جھانی سوسياليستی 

ھای رايج نژادپرستانه از  آنھا با توصيف. حاد جماھير شوروی و چين اھانت کردندو در ھمان حال بارھا به ات

ناميدند، و رک و راست » گله«و » جانور«ياد کردند، و با استفاده از واژگان تحقيرآميز آنھا را » بربرھای شرقی«

 را ئیھا یالمانآدورنو حتی . ندا را انتخاب کرده» بردگی«خواندند که » ئیھا فاشيست«را ] مردم کشورھای سوسياليستی[

ھا در واقع  شود که روس کند و به آنھا يادآور می سرزنش می» اند ھا طرفدار سوسياليسم روس«کنند  که به اشتباه فکر می

 –پنداری دارد  ذات  که او در اينجا با آنھا ھم–» صاحبان صنايع و بانکداران«کند که  ھستند، و اضافه می» فاشيست«

  . اين امر پی برده بودندتر به پيش

ھای  گيرد و به ياوه نويسند شکل ايدئولوژی به خود می ھا می ھر چيز که روس«: گويد آدورنو با وقاحت در اين متن می

خواند، و مطابق معمول حتی دريغ از ذکر يک   ھرچه را که آنھا می نويسند، او میئیگو» .شود خام و احمقانه تبديل می

» عنصری از بازگشت به بربريت«به ادعای او ).  آنجا که اطلاع دارم، او حتی روسی نمی دانستو تا(منبع نقل قول 

پروا اضافه  او بی. شود ھای مارکس و انگلس نيز يافت می ھا وجود دارد، که طبق نظر او در نوشته در انديشۀ روس

او به اين . شود  تبديل میءبه شی» ئیاترين تفکرات بورژو پيشرفته«بيش از ] ھا ھای روس نوشته[تفکر در «کند  می

 ميان او و ھورکھايمر را ذاکرهمکند و پروژۀ مانيفست مشترک يعنی ھمان متن  ھای رياکارانه ھم اکتفا نمی فروشی جلوه
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و آدورنو » کنند کسی را به عمل دعوت نمی«کنند که   تصريح میذاکرهمآنھا در اين . زند جا می» ًمانيفستی مطلقا لنينی«

خواند، برتر از به اصطلاح بربريت  می» ترين حالتش فرھنگ در پيشرفته« و آنچه را ئیار روشن، انديشگی بورژوابسي

جھانی،  ـ گيری تاريخی گذشته از اين، در چنين بافتاری است که ھورکھايمر با يک نتيجه. دھد تفکر سوسياليستی قرار می

به اعتقاد من اروپا و «: کند شان تأکيدی دو چندان می يسم اجتماعیش، بر شوون»لنينيست« مخالفتی از سوی ھمکار بدون

امر مھم در .  ھستند که تاريخ از جھت رفاه و عدالت تا به امروز به بار آورده استئیھا ً احتمالا بھترين تمدنامريکا

ت متحده ھنوز  است، زمانی که در ايالا١٩۵۶تاريخ اين گفته سال » .حال حاضر تضمين حفظ اين دستاوردھا است

ثباتی در جھان   برای ايجاد بیامريکاھای امپرياليستی  ھا جريان داشت و تلاش  نژادی حاکم بود، شکار کمونيستئیجدا

و . سابقه يافته بود گسترشی بی) ١٩۵۴(و گواتمالا ) ١٩۵٣(ھای منتخب دموکراتيک در ايران  با سرنگون کردن دولت

ھای نو، مبارزات قھرآميزی را به   حفظ مستعمرات خود يا تبديل آنھا به مستعمره برایئیھای اروپا در ھمين حال قدرت

  .راه انداخته بودند

  ادامه دارد

 


